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  :چکیده

در ادبيات علوم اجتماعی براي بررسی  در قرآن کریم است. زندگیسبکموضوع پژوهش حاضر بررسی واژگان      

چون توسعه، تمدن، فرهنگ، طبقه، هویت، آداب و رسوم و مانند آن استفاده شده موضوع سبک زندگی از مفاهيمی هم

دهد که واژگان مربوط و در قرآن کریم به این پرسش پاسخ می زندگیسبکا هدف بررسی است. پژوهش حاضر ب

در این کتاب مقدس چگونه است؟ با استفاده از روش اسنادي در  هابسامدي آن در قرآن کدامند و زندگیسبکمرتبط با 

واژه در قرآن کریم داراي  11ل مرحله اول و تحليل بسامدي یا فراوانی در مرحله دوم، این نتيجه حاصل شد که حداق

قرآن اسلامی مبتنی بر  زندگیسبکتوان تصویري از است و با استفاده از این واژگان می زندگیسبکقرابت معنایی با 

دارد، واژگانی  زندگیسبکهمانی با نسبت این ،که درتعریف آن به روش زندگی ،کریم ارائه کرد. علاوه بر واژه دین

 زندگیسبکسنت، ملت، منهاج، صراط، طریق، حيات طيبه، دأب، سيره و مانند آن نيز مشعر به  حيات طيبه،همچون 

هاي حيات جمعی و فردي تسري بدهيم، مفاهيمی چون زندگی را به همه سطوح و عرصهچه سبکهستند. چنان

مثابه روش زندگی به ها به سبک زندگی خواهند بود. در تلقی از سبکترین واژهنزدیک« ملتّ»و « سنت»، «دین»

چون برخی ادبيات موجود، سبک تر هستند؛ لکن اگر بنا باشد هممناسب« سيره» و «منهاج»چون هایی همهزندگی، واژ

سنخيت بيشتري با « دأب»و « شاکله»هاي دیگري مانند ، معادلدانستزندگی را به سطوح رویين زندگی مربوط 

 موضوع بررسی دارند.

 .اسلامی، دین، سنت، سيره زندگیسبک، زندگیسبکامدي، قرآن، بس :واژگان اصلی

 

 

 

 
 )نویسنده مسئول( ، ایران  فی، قملمصطگروه مطالعات اجتماعی و ارتباطات، پژوهشگاه المصطفی، جامعه ا .1
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 مقدمه و بیان مسئله

پيشينه کااربرد آن باه عناوان  است و اجتماعی نوظهور در علوم مفاهيم جمله سبک زندگی از

گاردد. هار هاي اجتماعی، به نيمه اول قرن بيساتم بار میانداز جدید در تبيين واقعيتمنظر و چشم

زندگی، همزاد انسان بوده و شاید نتاوان مقطعای از حياات بشار را نشاان داد کاه  منديچند سبک

زندگی با توجه باه اوصااف اي مشخص بوده باشد، ولی سبکزندگی فاقد هر گونه روش و یا شيوه

شااود، پدیااده نوظهااور و ناشاای از هاااي کااه در علااوم اجتماااعی بااه آن نساابت داده میو ویژگی

 شود.ن جدید پنداشته میهاي ساختی در جهادگرگونی

اناد. ها بدون این که ظاهر و محتواي زندگی را از هم جدا کنند، زیساتهدر بيشتر تاریخ، انسان

خاود گرفتاه جدیدي است که در گذر زمان شکل افراطی باه پدیده نسبتاً ییگراصورتگرایی و فرم

تاا را و مااورائی  ییهاداف اااو ا زندگی را به شکل و ظاهر تقليل داده است. در واقع دنياي مدرن

واژگاان جدیادي را باه  ،تحولات شرایط زندگیدر حقيقت مورد افلت قرار داده است. حد زیادي 

نياز در هماين بساتر معرفتای  زندگیسابک. واژه کندوارد میادبيات فلاسفه و دانشمندان اجتماعی 

شاود  يارفراگ زندگیکسابمربوط باه  ياتادبتحولات دنياي مدرن موجب شده که درک است. قابل

زندگی در تمدن اربای باه مفهوم سبکویژه که بهاز کنار آن گذشت.  یسادگبه توانینم حدي کهبه

گرایی سطحی نماود یافتاه، باه ابتاذال کشايده شاده این دليل که االب در چارچوب نوعی مصرف

هناگ و تمادن یافتاه فردر حقيقات محتاوا و روح عينيتدر تلقی اسلامی زندگی سبک لکناست. 

ترین و جاامع ،«تمادن افازارينارم و حقيقای بخاش»یاا « واقعيت اعلا»از این رو،  رود.شمار میبه

ترین بيانی است که اهميت کانونی این واقعيت را در حياات انساانی باه وضاوح مانعک  سنجيده

 ن براي یاافتن پاساخاسلامی، تلاش انسااز منظر بنابراین،  (.1231/ 70/ 32اي، بيانات: کند. )خامنهمی

زندگی را ها، چاارچوب مرجاع سابکمواضع عملی متناسب در قبال آن هاي بنيادي و اتخاذپرسش

اسالام یاک مفهاوم بيناادین و  زندگی از منظارتوان گفت که سبکزند. بر همين اساس، میرقم می

هااي ترین لایهايهاي اصيل و متعالی و همچنين ریشهشود؛ چرا که از داداهساز محسوب میتمدن

تاوان صاورت میروح تمدن انسانی را تشکيل دهاد. در این تواندگيرد و میهستی انسان نشأت می

لکان  ؛ا استخراج کردرهاي آن هلفؤها و مویژگیویژه قرآن کریم، با مراجعه به منابع اصيل اسلامی به

   در قرآن کریم صورت گيرد.زندگی هایی درباره مفاهيم مرتبط با سبکپيش از آن باید پژوهش

کااه تعاااریف و عبااارت اساات از ایاان زندگیساابکنکتااه اساساای در فهاام مقولااه بنااابراین، 
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در ادبياات علاوم اجتمااعی، نااظر باه تجاارب،  زندگیسابکشده از مفهوم هاي ارائهبنديصورت

فکار اسالامی همين دليل کاربرد این مفهاوم در سارهر تها و تحولات مدرنيته اربی است. بهواقعيت

هاي جواماع اسالامی تجارب و واقعيتمبانی، بندي مجدد آن بر اساس مستلزم بازتعریف و صورت

لحااظ لحاظ تجارب واقعی با جهان ارب همساان نباوده، باهکه جوامع اسلامی بهاست. علاوه براین

اسالامی  ندگیزسابکرو در بررسی از همين هاي بنيادي دارد.مبانی نظري و فکري نيز با آن تفاوت

معرفتای تارین منباع عناوان مهامباه ،کاه در قارآن کاریمبا مسائل مهمی مواجه هستيم از جمله این

    شود؟یافت می زندگیسبکی درباره مفاهيمچه  ،مسلمانان

 

 اهداف و سؤالات پژوهش  .1

در قارآن کاریم در جهات  زندگیسابکگان مارتبط باا ژبررسی و استخراج وا ،هدف تحقيق

و پرساش  اسلامی با اساتفاده از ایان کتااب مقادس اسات زندگیسبکبراي مطالعات سازي زمينه

در قارآن کدامناد و  زندگیسابکواژگاان مارتبط باا  ؛توان مطرح کارد کاهتحقيق را به اینگونه می

 آن در این کتاب مقدس چگونه است؟ 1بسامدي

 

 پژوهشپیشینه  .2

انی منتشر شده است کاه از جملاه زندگی آثار فراو، اگرچه در موضوع سبکهاي اخيردر سال

دب و ابااراهيم ؤنگاشااته سيدرضااا ماا« از قاارآن زندگیساابکضاارورت اسااتنباط »تااوان بااه می

بررسای »(، 1231به قلم محمدعلی رضاایی اصافهانی)« قرآنی زندگیسبکاصول »(؛ 1231رضایی)

مباانی و » (؛ 1231پور)نوشته مجيد عنان« در قرآن کریم« اسلامی زندگیسبکمبانی و شاخصه هاي 

( و مانناد آن 1231وردي )نگاشاته ماریم حاق« از منظر قرآن و معارف رضاوي زندگیسبکاصول 

اعتنایی در خصاو  اساتخراج حاکی از آن است که هيچ اثر قابل هاي دقيقاشاره کرد. لکن بررسی

اء موجاود، واژگان مرتبط با قرآن کریم وجود ندارد. از همين رو، پژوهش حاضر با اطميناان از خلا

 شود.رسی این موضوع را هدف پژوهش خود قرار داده و کاملا نوآورانه تلقی میرب

 ملاحظات مفهومی و نظری پژوهش .3

 
 معادل کلماتی همچون فراوانی و تکرار استکه  ايبسامدي واژه 1
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هاایی ( و در عربای معادلlifestyleاساتایل )در انگليسای معاادل لایف زندگیسابکمفهوم 

باراي آن ذکار شاده  «العيشو طریقاه فای« نمط الحياه»، «اسلوب العيش»، «اسلوب الحياه»همچون 

 .(32-10: 1230است)فعالی، 

اناد ایان مفهاوم را نااظر باه زي پرداختهروبه اندیشه زندگیسبکبيشتر متفکرانی که در باب 

اند که تنهاا در ماتن تیييارات بوقاوع پيوساته در ماتن بندي اجتماعی دانستهشکل نوینی از صورت

(. نکتاه 33 :1201؛ چينی، 137: 1211مونه: گيدنز، عنوان نیابد. )بهمی جهان جدید و پساسنتی معنی

مهم این اسات کاه ایان مفهاوم هناوز از صاراحت و وضاوح معناایی کاافی برخاوردار نيسات و 

هاي متفاوتی از آن ارائه شده است. آدلر از منظر روانشناسای فاردي باه ایان موضاوع بنديصورت

را فرایناد ساازگاري و  زندگیکساب(؛  تورساتين وبلان 133: 1231نزدیک شده است )هرگنهاان، 

اي از اشااکال و پيوسااتههم(، زیماال، آن را کاال به17 :1237انطباااب بااا محاايط )مهاادوي کناای، 

هاا، یار بوردیاو مجموعاک یکدساتی از انتخاب(، پی33 :1237مهدوي کنای، هایی رفتاري )صورت

مااعی در فاااي اجتمااعی بندي و تمایز عاملان اجتکند که باعث طبقهها تلقی میها و داراییکنش

واره یاا مانش رابطاه (. در اندیشه بوردیو، مفهوم عاادت227: 1231پور و محمدي، گردد)جلائیمی

 (.11: 1231پور و محمدي، جلائیدارد) زندگیسبکبسيار نزدیکی با مفهوم 

 در این مقدمه مجال پرداختن باه ارائه شده است که زندگیسبکهاي دیگري نيز از بنديصورت

شناسای دو برداشات یاا دو ناوع در ادبياات جامعهتوان گفت که بندي میها نيست اما در یک جمعآن

بندي نخسات کاه پيشاينک آن سازي نسبتاً متفاوتی از این مفهوم صورت پذیرفته است. در فرمولمفهوم

عنوان معارف ثاروت و موقعيات اجتمااعی افاراد و االبااً باه زندگیسابکگردد، باز می 1337به دهه 

زندگی ناه بندي متاأخر، سابکشاخصی براي تعيين طبقه اجتماعی به کار رفته است. لکن در صاورت

شاود کاه تنهاا در ماتن که شکل اجتماعی نوینی دانساته می عنوان معرفی براي تعيين طبقه اجتماعیبه

 (.1211یابد)اباذري، گرایی معنا میفویژه رشد فرهنگ مصرتیييرات فرهنگی مدرنيته و به

هاي بيرونای زندگی نوعی اجماع نانوشته درباره توجه به لایهدر ميان پژوهشگران عرصه سبک

اي از منظوماه زندگیسابکعقياد رشااد، وجود آماده اسات. بهباه زندگیسابکحيات در بررسی 

؛ یعنای اسات هاي حيااتي جوانحی و جوارحیِ انسان با عرصههاي هنجارشده براي مواجههشيوه

پذیرفتااه و هنجارشااده و در رفتااار بروناای )جااوارحی( و دروناای  هایی کااه در یااک جامعااههشاايو

عقياده کاویاانی، به .(1233رود)رشااد، باه کاار میهاي مختلف حياات )جوانحی( انسان در عرصه
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عبارت است از شيوه نسبتا ثابت افراد، گروه ها و جوامع براي پيگري اهاداف زنادگی  زندگیسبک

. سبک زندگی در مجموعه اي از رفتارهاا و گفتارهاا نهادیناه شاده در زندگی خود و حل مشکلات

حوزه هاي فردي، خانوادگی، ملی و بين المللی و ... ظهور پيادا مای کناد اماا منفاک از زیربناهااي 

هایی از شايوه»(. 171 -31 :1231)کاویانی، انسان شناختی، هستی شناختی و معرفت شناختی نيست

انسان با تکيه بر نظام ارزشی و مبانی اعتقادي خود در زنادگی فاردي و اجتمااعی زندگی است که 

کاویاانی، «)گيردکار میها و تأمين نيازهایش بهبراي ایجاد ارتباط با محيط و جامعه، پاسخ به خواسته

ه اللاتر و باا تعبيار آیتتر و جاامعقبول(. این تعریف در مقایسه با تعااریف دیگار، قابال11 :1231

معناي ( و نيااز معناااي لیااوي ساابک، بااه173: 1232،) جعفاارزاده، «شاايوه زیسااتن»اي، خامنااه

 ، ماده سبک( سازگارتر است. 1117فراهيدي، کتاب العين، «)قالب»

شاناختی بيشاتر باه هااي روانبندي تعاریف سبک زندگی، نگاههمچنان که پيداست در طيف

هاي هنجاري و پژوهشگران اسالامی باه هاردو ساویه شناسان عمدتا به الگوهاي فردي، جامعهجنبه

باا  اناد.توجه کردهها و تمایلات و هم تظاهرات بيرونی و نمادین هاي درونی از قبيل ارزش)هم لایه

همانطور که فاضلی اشاره کرده، سبک زندگی طيف رفتاري است کاه ممکان اسات جاز این همه، 

(. با این هماه محققاانی کاه از منظار 12 :1213 اي قابل تشخيص نباشد)فاضلی،براي محققان حرفه

 اند. اسلامی به سبک زندگی پرداخته اند، سخن گفته

 

 تحقیقروش  .4

بساامدي مباحاث شاود. براي انجام این پژوهش اساتفاده می« بسامدي»هاي روش از ظرفيت

ازد. پاردسبک زندگی در قرآن کریم به فراوانی واژگان مرتبط با موضوع در ایان کتااب مقادس می

شاود. در نگاه بسامدي در واقع همان تحليل محتواست که در منابع روش تحقيق به آن پرداختاه می

، «تکارار»چاون هاایی هممعادل« بساامد»واژه وبگاه فرهنگستان زباان و ادب فارسای باراي داناش

ر بارده کاذکر شده است که هر کدام به تناسب رشته مورد نظار باه« رفت و آمد متوالی»و « فراوانی»

در انگليسی است. بناابراین، در ایان پاژوهش  frequencyدر واقع معادل فارسی « بسامد»شود. می

هاا از طریق فن تحليل محتوا یا بسامدي به فراوانی واژگاان مارتبط باا سابک زنادگی و تحليال آن

 خواهيم پرداخت. 

 پژوهشهای یافته .5
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وهش حاضار باه ایان نکتاه بار همچنانکه در سطور پيشين ذکر شده بود، پرسش اصالی پاژ

هاي تحقياق گردد که واژگان مرتبط با سبک زندگی کدامند و داراي چه بسامدي هستند. در یافتهمی

 طور اجمالی بررسی خواهد شد.واژگان با همدیگر نيز به این ضمن پاسخ به این مهم، ارتباط

 حیات طیبه  -

حياات طيباه  1است.« حيات طيبه»مفهوم زندگی، ترین مفاهيم قرآنی ناظر به سبکیکی از مهم

منداناه و تاوأم باا امنيات و اي تعریف کرد که برخورداري بهرهتوان نوع زندگیاز منظر قرآن را می

حياات »کاه عنصار ترکيبای مفهاوم « طيب»رود. کلمه شمار میآسایش خاطر، شاخصه اصلی آن به

آور که براى حواسّ لاذتّ چيزى است بطيَِّ»است. « خبيث»دهد، مفهوم متااد را تشکيل می« طيبه

طور کلای باه هار این واژه باه .(371 :1113)رااب،  «برداست و نف  و جان آدمى از آن لذتّ مى

شود که مطلوب نف  بوده و از پليادي و زشاتی ظااهري و بااطنی عااري باشاد. چيزي اطلاب می

ساازد، برحساب ماوارد و اختلااف معيارهاي که امور را براي نف  انسانی مطلوب یا خواستنی مای

کناد کنند و در هر چيزي به حسب و مقتاااي خاودش معناا پيادا مایموضوعات تفاوت پيدا می

برخی از اصحاب لیت با توجه به آیات قرآن معانی همچون پاک، حلاال  .(131 :1211)مصطفوي، 

علاماه  .(311  :1203ی، بساتان) انادو لذیذ، سودمندي، و با برکت بودن را براي این مفهوم ذکر کرده

طيب هر چيز، آن فردى است که براى چيز دیگار ساازگار و »گوید: در مورد جانمایه این مفهوم می

شهر طيب آن شهرى است که باراى زنادگى اهلاش  در برآمدن حاجت آن دخيل و مؤثر باشد، مثلاً

هاا باراى سایر خواساته سازگار، و داراى آب و هوایى ملایم، و رزقى پاکيزه باشد، و کار و کسب و

اهلش هم فراهم باشد... همچنين عيش طيب، و حيات طيب، آن عيش و حياتى است که ابعاا  و 

شؤون مختلفش با هم سازگار باشد، بطورى کاه دل صااحب آن عايش باه زنادگى گارم و بادون 

   (301: 1201)طباطبایی،  .«نگرانى باشد

توان گفات بيان گردید، می« حيات طيبه»مفهوم دهنده با توجه با معانی که براي عناصر تشکيل

که از دیدگاه قرآن حيات طيبه عبارت است از زندگی مطلوب، متکامل، توأم با امنيات و آراماش، و 

شاود.) مکاارم بندي میملایم با طبع و فطرت سليم انسانی که در اثر ایمان و اعمال شایسته صاورت

 
 عْمَلُونَیَ کانُوا ما بِأَحْسَنِ أَجْرَهُمْ لنََجْزِیَنهَُّمْ وَ طَيِّبکًَ حيَاةً فَلنَُحْيِيَنهَُّ مُؤمِْنٌ هُوَ وَ أُنثْى أَوْ ذَکَرٍ مِنْ صالِحاً عَملَِ مَنْ. 1 

 (30 :نحل)
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اي را که خداوناد وعاده تحقاق د است که حيات پاکيزه( علامه طباطبایی، معتق237 :1201شيرازي، 

باه لحااظ  کاه اسات جدیاد و حقيقاى سوره نحل باه مؤمناان داده، ناوع حيااتى 30آن را در آیه 

شناختی تفاوت جوهري و کيفی با سنخی از حيات و شايوه زنادگی دارد کاه افاراد پايش از وجود

( به همين جهت است کاه 131: 1201ائی، اند. )طباطبکردهگيري حيات طبيه در آن زیست میشکل

هااي الهای در قرآن کریم، بر حيات طيبه، آثار واقعی چون شایستگی برخورداري از اماداد و کماک

برخاورداري از  3بينی و توان تشاخيص حاق از باطال و مناافع از ضاررها،روشن 1،شرایط بحرانی

 زنادگى و شاود،نمى مترتب حقيقى زندگى بر جز که کند؛ آثاريمترتب می  2آرامش و امنيت خاطر

 (132: 1201ندارد. )طباطبائی،  آن از ايحظ و بهره مجازى

باشاد. ترجماه حياات باه زنادگی « حياات طيباه»تواند دقيقا ترجمه زندگی اسلامی میسبک

تواند طيب یا خبيث باشاد؛ همچناان روشن است و طيبه نيز به سبک اسلامی اشاره دارد. زندگی می

هاي آن لفاهؤد اسلامی یا اير اسلامی باشد. با این که از تفسير و تحليال حياات طيباه و متوانکه می

باه ارتبااط ایان دو واژه  ایان مقالاه صارفاً .زندگی اسلامی دست یازیدهاي سبکتوان به ویژگیمی

باار در قارآن تکارار شاده اسات. از بررسای سااختار  11و مشتقات آن « طيب»کند. واژه اشاره می

، نسااء: 111و  30شود که تیذیاه پااک)بقره: ينی و جانشينی مجموعه آیات مرتبط استفاده میهمنش

، 11، طاه: 07، اساراء: 111و  03، نحال: 32، نون : 13و  31، انفال: 117، اعراف: 11و  3، مائده: 3

مساکن (، شهر و 1(، زمين پاک)مائده: 21(، نسل صالح)آل عمران: 11، جاثيه: 11، اافر: 31مومنون: 

، 31(، اندیشه و سخن ساالم)ابراهيم: 33(، هواي پاک)یون : 11، صف: 13، سباء: 31طيب)اعراف: 

وابعاد حياات  هامؤلفه(. مهمترین 31( و همسر طيب)نور: 23(، انسان پاک)نحل: 17، فاطر: 31حج: 

امدي شاود، بيشاترین بسادهند. همانطور کاه ملاحظاه میزندگی اسلامی را تشکيل میطيبه و سبک

زندگی، حتای اي که نسبت حيات طيبه باا سابکطيب درباره مصرف است و این ویژگی دقيقا نکته

« مصارف»زندگی و گرانيگااه آن لفه سابکؤکند. چون مهمترین مبه معناي امروزي آن را روشن می

 داند. هاي زندگی میترین شکل بروز سبکاست. بوردیو الگوي مصرف را اصلی

 
 (172یون ، ) ،«الْمُؤْمِنينَ نُنْجِ عَلَيْنا حَقًّا کذَلِکَ آمنَُوا الَّذینَ وَ رُسُلنَا ننَُجِّی ثُمَّ. » 1 

 کذَلِکَ مِنْها بِخارِجٍ يْ َلَ الظُّلُماتِ فِی مثََلهُُ کَمَنْ النَّاسِ فِی بهِِ یَمْشی نُوراً لهَُ جَعَلْنا وَ فَأَحْيَيْناهُ ميَْتاً کانَ مَنْ أوََ. »3 

 (133انعام، ) ،«یعَْمَلُونَ کانُوا ما لِلْکافِرینَ زُیِّنَ

 (13، )مائده، «یَحْزَنُونَ هُمْ لا وَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ فَلا صالِحاً عَملَِ وَ الْآخِرِ اليَْوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ. »2 
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 دین -

نمایاد، تعااریف گونااگون و متباعادي از آن ر عين این که بسيار ساده و واضح مایمفهوم دین د

اي اير دین نباشاد کاه هماواره و آشاکارا خيلای ارائه شده است. به تعبير ميرچا الياده شاید هيچ کلمه

اناد، بلکاه هایی باشد که نه فقط بسايار متفااوتکار رود، ولی در واقع نمایانگر نگرشصاف و ساده به

اند. در اندیشه مدرن، بيشتر به عناوان یاک نهااد اجتمااعی در کناار ساایر نهادهاا مانناد الجمعگاه مانع

شود، به همين دليل وجود عينی و تاریخی دیان را همانناد ساایر نهادهااي سياست، اقتصاد انگاشته می

برداشات کاملاا  دهناد. اماا در تلقای اسالامی،موجود در جامعه انسانی مورد تحليل و بررسی قرار مای

اناد، ملهام از تعليماات هایی که متفکران اسلامی از دیان ارائاه دادهمتفاوتی از دین وجود دارد. تعریف

و بيشاتر نااظر باه دیان حاق و « دینایدرون»قرآنی و سنت نبوي است. در واقع این تعاریف از منظر 

ساوي آن دعاوت آنچاه پياامبر به باشد. دین عبارت است ازآن یعنی دین اسلام می مصداب اتم و کامل

واسطه پياامبران باراي بشار آورده شرایعی است که از جانب خداوند به (307: 1173، علم الهديکرده)

اي براي زندگی دنياوي اسات کاه مصالحت دنياوي ( روش ویژه171 :البلااهشده)ابن ميثم، شرح نهج

(، نظاامی 127: 1201طباطبایی، کناد)انسان را در جهت کمال اخاروي و حياات ابادي او تاأمين مای

هاي خاارجی و عينای انساان متشکل از اصول عقاید، اخلاقيات، احکام و دستورهاي مربوط به فعاليت

)مصاباح یازدي، المللی( و باين113-111 :1200اعم از دنيوي، اخاروي، فاردي و اجتمااعی)مطهري، 

( و حرکات 32 :1202ادي آملای، هاا)جوبراي اداره امور جامعه انسانی و پارورش انساان (13 :1231

سوي تکامل است که چهار بعد اصلاح فکر و عقيده، پرورش اصول عاالی اخلااب انساانی جانبه بههمه

 .شودو حسن روابط افراد اجتماع بر اساس اصول عدالت را شامل می

 پژوهاان معاانی مختلفایبار در قرآن کریم تکرار شده است. قارآن 31با کسر دال، « دین»واژه 

اناد. در ایان مياان، مانند آیين و شریعت، اطاعت، جزا و حساب، عادت را براي این واژه ذکر کارده

معناي خااوع و انقيااد در اند که اصل ایان مااده باهبرخی براي جمع ميان این معانی مختلف گفته

د و خااوع و برابر برنامه یا مقررات معين است، بنابراین در معنی دین دو قيد معتبر است: یکی انقيا

اي خا  باشد، از این رو طاعت، تعبد، تسليم، قانون یاا جازا، معنااي که در برابر برنامهدیگري این

(. دقات 313: 1217اصلی کلمه دین نيستند، هر چند به آن نزدیک و از لاوازم آن است)مصاطفوي، 

کار و گروه معنایی باهدهد که این مفهوم در ددر کاربردهاي قرآنی کلمه دین )به کسر دال(  نشان می

باشاد. دیان در قارآن هام بار آیاين ترین کاربرد آن در قرآن آیين، شریعت و برنامه مایرفته و مهم
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؛ ااافر، 120هاي باطل دین اطلااب گردیاده اسات)انعام، ( و هم روش33؛ توبه، 13حق)آل عمران، 

؛ واقعاه، 32ست)صافات، (. در دومين کاربرد، دین به معنی جزا و حساب و پاداش ا01؛ یوسف، 31

باار قياماات اطلاااب شااده « الاادینیوم»تااوان یافاات کااه (. ایاان معناای را در تمااام مااواردي ماای11

معناي جزا و پاداش است: یکی در هيأت مفعول و دیگار (. دین تنها در دو صورت به1است)فاتحه،

رسد. در ساایر ماوارد یها به سيزده آیه مبه آن اضافه شده باشد که مجموع آن« یوم»زمانی که کلمه 

« دیان»اند که واژه دین به معناي آیين، سنت، روش و شریعت است. برخی از مفسران تصریح کرده

اسات؛ چاه دیان معهاود و معاروف نازد « اسلام»طور مطلق در قران ذکر شود، مراد از آن هرگاه به

« یاوم الادین»ر تعبير (. اینان معتقدند که حتی د213: 1202خداي سبحان اسلام است)جوادي آملی،

همان معناي آیين و شریعت را دارد و اطلاب آن بر روز قيامات باه ایان دليال اسات کاه « دین»هم 

 : 1202جوادي آملای،شاود)قيامت روز ظهور دین است و همه ابعاد دیان در ایان روز آشاکار مای

ی برناماه، سانت، (. بنابراین، دین در کاربردهاي قرآنی بيشتر به همان معنی معاروف یعنا173-117

طریقه، یا روش خا  زندگی است که از جانب خداوند براي بشر نازل شاده اسات و بار شارایع 

زندگی دارد. نسبت این همانی باا سابک ،معناي روش زندگیشود. دین بههمه انبياي الهی اطلاب می

قای، دیان در نظر از این تلشود. صرفبيشتر به تجليات رفتاري دین توجه می زندگیسبکلکن در 

 مثابه جسم است. به زندگیسبکحکم روح و 

 سنت   -

معناي اصلی سنت داوم و اساتمرار باا  .اند، معانى گوناگونى براى سنت بر شمردهشناسانلیت

مناد باشاد سانت قاعده امور است و به همين لحاظ به هر عمل، گفتار یا حالتی که مستمر و قاعاده

. در معنااي دوم، سانت باه راه و روش نيکاو و (320،  3مصطفوي، التحقياق، ج )شوداطلاب می

معنااى شايوه کار رود، بهبهلق مطصورت بهطبق این معنا، هر جا واژه سنت شود. پسندیده اطلاب می

 که شيوه نادرست و ناپسند را افاده کند، باید مقيد به قياد سايئّه شاودو روش نيکو است و براى این

رود. طباق کار مین معنی، سنت براي توصيف مطلق راه و روش بهدر سومي. (32 :1207جرجانی، )

چاه  ،صورت عادت در آماده باشادکنند و براى آنان بهمیبه روشى که مردم از آن پيروى این معنی 

معنااي راه و گااه باهسانت مفهاوم . (213 :1201قرشاى، ) شاودسنت گفته ماى ،نيکو و چه ناپسند

جهاان و در این صورت سنت ناظر باه قاوانين واقعای و خاارجی  رود وکار میاي تکوینی بهشيوه

 .(20 :1213پارسانيا، )است اراده تکوینی خداوند
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کار به لحاظ اصطلاحی سنت در ادبيات اسلامی بيشتر ناظر به قول و فعل و تقریار معصاوم باه

ب یاا . اساتحبا(121 :1207)خاتمی، رفته و بر اساس این اصطلاح سنت معادل مفهاوم سايره اسات

برند. در سومين اصطلاح سانت کار میالزام و طلب اير اکيد، اصطلاح دیگري است که فقها آن را به

شود که مطابق باا اراده تشاریعی خداوناد باشاد در ایان اصاطلاح سانت به شيوه و روشی گفته می

از نگااه معادل با دین و در تقابل با بدعت یا عملی است که منطبق با اراده صاحب شاریعت نباشاد. 

بر اسااس روش که  شودطلاب میا عملیهر قانون و  به در مقابل سنت، بدعت است، و بدعتدینی 

قوام سنت در فااي دینی، به ثبات و تداوم زمانی آن نيسات، هار د. سازمان نيافته باشو سنت الهی 

هماين قوام سنت به حقيقت الهای آن اسات و باه  از این ویژگی نيز برخوردار است.چند که سنت 

یاک از افاراد جامعاه باه آن عمال نکارده و دليل سنت همواره سنت است حتی در موقعی که هيچ

د. شاوعادت اجتماعی برخلاف آن باشد و یا حتی در موردي که براي اولاين باار باه آن عمال مای

بهاره بدعت نيز که در تقابل با معناي دینی سنت است، به تازه و نو بودن قائم نيسات بلکاه باه بای

تواند رجوع و بازگشت باه رسام دیارین و ودن از شناخت و شهود دینی است و به همين دليل میب

شيوه رایج در جامعه باشد و از همين جهت نيز بدعت حتی وقتی که همه جامعه به آن عمال کارده 

یافته یاا حتای قاانون رسامی و مصاوب اجتمااع نياز درآیاد، و به صورت عادت مستقر و رسوب

 (.20-21: 1213، ت )پارسانياسهمچنان بدعت ا

بار در قرآن کریم تکرار شاده اسات)فاطر:  11کلمه سنت به صورت مفرد و جمع در مجموع 

، 120، آل عماران: 31، نسااء: 00، اساراء: 33، کهاف: 12، حجار: 21، انفال: 32، فتح: 13، اافر: 12

اب کفار و معاندین اسات و هاي الهی در عذ(. بيشترین موارد استعمالش در مورد سنت 21احزاب: 

رسد اطلاب سانت باه نظر میکار رفته است که بهدر مواردي به راه و رسم پيامبران و اقوام گذشته به

معناي راه و رسام و دليل قطعی بودن آن بوده است. کلمه سنت بهراه و رسم پيامبران و گذشتگان به

است که هام فراگيار و هام نظامناد  زندگیسبککننده آیين، از نظر دایره شمول و قانومندي تداعی

شود. از این نکتاه است. راه و رسم و آیين ویژگی حيات جمعی است و به سلوک فردي اطلاب نمی

عنوان وصافی باراي جامعاه اسالامی هنگاامی اسلامی به زندگیسبکتوان الهام گرفت که اطلاب می

ن یک جامعه را پوشش دهد. بناابراین در ميسر خواهد بود که فراگير بوده و حيات اجتماعی مسلمانا

 بخاش. اگرچه منشاء و منبع الهاامبایستی به وصف جمعی آن دقت کرد زندگیسبکشناسی ماهيت

هاي زندگی( نشات گيارد و باه به مثابه اسوه تواند از فرد و رفتارهاي فردي )همچون پيامبرانآن می
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       مرور زمان به سبک زندگی پيروان آنان تبدیل شود. 

 ملت   -

رسد ملات در نظر میمفهوم ملت در بيان عاميانه و امروزي با بيان قرآن کریم متفاوت است. به

گذر زمان دچار تحولاتی شده و از معناي قرآنی خود تهی گشته است. ملت به معنااي یاک واحاد 

این کلماه  هاي اخير رواج پيدا کرده است؛ در حالی کهاجتماعی مستقر در جیرافياي خا  در سده

(. به نظار 11310: 1202)دهخدا، « ي عربی  به معناي راه و روش استملت واژه»ریشه قرآنی دارد. 

گویناد ملت از ریشه املال به معناي نوشتن نامه است. دین و شریعت را بدان جهت ملت میرااب، 

ند دین اسات و ملت مان (. همچنين به نظر او331 ب: 1171)رااب،که از جانب خدا املا شده است.

. (313:  1201قرشای،) آن نام شریعتى است که خداوند از طریق انبياء باراى ماردم فرساتاده اسات

شود و به معناي آیاين و راه و رسام باه مردماان و پيامبران نسبت داده میبه معناي شریعت، ملتّ به

. بياان (37، کهف: 12، ابراهيم: 20، یوسف: 13و  11)اعراف: اقوام گذشته هم نسبت داده شده است

ملت عباارت اسات از سانت زنادگى یاک »نظر علامه، علامه طباطبائی هم موید نکته اخير است. به

. البته از منظر علامه اصال در معنااي سانت آن طاور کاه بایاد روشان (301 :1201)طباطبائی، «قوم

لات هام مثال توان ملت را مرادف با کلمه شریعت دانست. در این صاورت، منيست، گو اینکه می

اى خا . علامه در عين حال که بين شریعت و ملت قرابت معناایی شریعت عبارت است از طریقه

اى اسات کاه از ناحياه بيند، معتقد است که این دو مفهوم عين یکدیگر نيستند. شاریعت طریقاهمی

ه باراي قاکلمه طری استعمال شده است، ولی ارائهسوى آنان خداى تعالى و به منظور سلوک مردم به

دانناد کاه و خود را ملزم مى دیگران اخذ کردهآن طریقه را از  انیاست که مردم لحاظبه این « ملت»

از آن پيروى کنند، و چه بسا همين فرب باعث شاده کاه کلماه ملات را باه خاداى تعاالى نسابت 

 .(301 :1201طباطبائی، )دهندنمى

ده اسات. متعلاقِ ملات، ماردم و اقاوام آیه از قرآن کریم تکرار شا 11بار در  13« ملت»کلمه 

و  127)بقره: و پياامبران (37، کهاف: 12، اباراهيم: 20، یوساف: 13و  11، اعراف: 37)بقره: گذشته

ماورد تنهاا باه  1اسات کاه  (01، حاج: 132، نحال: 21، یوساف: 133، نساء: 33، آل عمران: 123

باشد، به معنااي شاریعت و آنجاا حارت ابراهيم منتسب شده است. جایی که متعلق کلمه پيامبران 

معناي طریقاه معناي راه و رسم خواهد بود. چنانکه اشاره شد، اگر ملات باهکه متعلق مردم باشد، به

خواهد داشت. براي مثاال، ملات اباراهيم یعنای  زندگیسبکهایی با کار برده شود، قرابتخا  به
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ا که ترجمه ملت ابراهيم به زباان زناده حارت ابراهيم. به این معن زندگیسبکآیين و راه و رسم و 

ویژه این که حارت اباراهيم در آیااتی از حارت ابراهيم باشد؛ به زندگیسبکتواند همان روز می

اسالامی،  زندگیسبکاي از عنوان اسوه و الگو معرفی شده است. در این صورت نمونهقرآن کریم به

 شيوه زندگی حارت ابراهيم است. 

 یعتشر   -

معناى رفتن به راهى است که واضح و ایمن از انحاراف باشاد، وقتاى در لیت به« عشر»کلمه 

مشى و روشى روشن پيش پاي او گذاشاتم.  معنایش این است که خط« شرعت له طریقا»گویم: مى

عنوان اسام باراي مطلاق طریقاه و روش و در در آااز معناي مصدري داشته اما بعدا به« شرع»کلمه 

یان الهی قرار داده شاده اسات. از منظار راااب، شارعه و منهااج هام باه هماين نهایت نام تمام اد

اناد آن را باه شاریعه اند که خواستهاند شریعت را از آن رو شریعت خواندهمعناست. لذا برخی گفته

به اعتقااد راااب احتماال  روند، تشبيه کنند.نهر یعنی راهى که افراد و حيوانات از آن به لب نهر مى

اناد از شاریعت باه این مطلب درست باشد، یعنی چه بسا راه به لب نهر را شریعه گفتاه دارد عک 

معناى طریقه گرفته باشند، به این مناسبت که چون راه به لب آب باراى اهال هار محلاى روشان و 

   (331 ب:1171رااب، ) اند با این نامگذارى از روشنى آن خبر دهند.واضح بوده، خواسته

 (11، جاثياه: 31و  12، شاوري: 11)مائاده: مورد 1ر قرآن تکارار شاده کاه در بار د 3این کلمه 

باا « شارعه»است. همنشاينی « سنت»کار رفته و از این جهت شبيه برخی از کاربردهاي معناي آیين بهبه

سوره مائده حاکی از تفاوت معنایی این دو کلمه است. از عموم تفاساير مان جملاه  11در آیه « منهاج»

شاود کاه منهااج باه اساتفاده می (233 :1201)مکارم شيرازي، و نمونه (237 :1201طباطبایی، )الميزان

 تر از شریعت است. معناي دین و شرعه به معناي شریعت است و بدین صورت کلمه منهاج عام

این نکته مهم است که از سویی در جوامع اسلامی شاریعت و فقاه بخاش مهمای از فرهناگ 

اسلامی پيوند وثيقی با فقه دارد و از ساوي  زندگیسبکدهد. را تشکيل می زندگیسبکاجتماعی و 

 زندگیسابکبودن آن اسات چارا باودن و انتخاابیترجيحی زندگیسبکهاي دیگر، یکی از ویژگی

دليل هاي زنادگی باهدسترس می باشاد. تناوع سابکهاي قابلناظر به شرایط انتخابی از ميان گزینه

راي انتخاب است. لکن قلمرو انتخاب مومنان در چاارچوب شاریعت صاورت هاي موجود بامکان

گيرد و با توجه به این که واجبات و محرمات قابل انتخاب نيستند، شرایط انتخاب به مساتحبات می

اگرچه موافق فقه نباشد، لکان نبایاد  زندگیسبکشود. همه و مکروهات و منطقه الفراغ محدود می
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تاوان گفات شود. بناابراین میاز فقه اخذ می زندگیسبکهاي از شاخص مخالف آن باشد. بسياري

هاي گوناگون اسات و در اسلامی و چارچوب هنجاري آن در ساحت زندگیسبککه شریعت، قوام 

 .  اسلامی با اير آن تفاوت جدي خواهد داشت زندگیسبکنتيجه 

 منهاج   -

ر و صايرورت انساانی، مفهاوم منهااج یکی دیگر از مفاهيم قرآنی ناظر به نحوه زندگی و ساي

است. براي مفاهيم مشتق از ماده نهج، مانند منهج و منهااج معاانی متعاددي راه روش، راه مساتقيم، 

صااحب  (331: 1211)مصاطفوي،  .کردن ذکار شاده اساتواضح و آشکار، توضايح دادن و بياان

است چه در اماور ماادي « نامر آشکار و روش»التحقيق معتقد است که معناي اصلی ماده نهج همان 

هاا و کار رفته باشد یا معنوي و چه براي توصايف راه و طریاق اساتعمال شاده باشاد، یاا برناماهبه

اناد از قبيال راه روشان، امار نظر ایشان معانی که دیگران بيان کردههاي زندگی و امور دیگر. بهشيوه

شامار هااي ایان مفهاوم بهاز مصداباي واضح و جامع یا دین حق و روشن، بينّ و مشخص، برنامه

ناي اصلی آن همان وضوح و بينّ بودن است. استدلال ایشان این است که اگار نهاج و روند و معمی

ي زنادگی را باا ایان مفهاوم تاوان راه، برناماه و شايوهمعناي طریق و راه باشد، دیگر نمایمنهاج به

صورت تعریاف کلماه باا خاود آن صاورت ؛ چرا که در این«طریق نهج»توصيف کرد و مثلا گفت 

هاا باا مشاتقات بينيم که مفاهيمی نظير طریق، برنامه و اير آناليکه ما به وفور میگرفته است. در ح

اند و این دليل بر این است که معاانی ذکار شاده هيچکادام معنای ماده نهج توصيف و تعریف شده

همان وضوح و بينّ بودن است و وجه تفاوت نهاج باا « نهج»اصلی نيستند. بنابراین، معنی اصل ماده 

معناي معناي راه وسيع و آشکار و طریق باهشود: صراط بهریق و صراط نيز از همين جا میمفاهيم ط

معناي وضوح و روشنی است، حاال ایان شود، اما منهج بهزدن طی میراهی است که با مشی و قدم

مفهاوم منهااج فقاط  (333: 1211مصاطفوي، ) تواند وصف راه، برنامه و ايار آن باشاد.وضوح می

مفساران  (113)مائاده، «.لکِلٍُّ جعَلَنْاا ماِنکْمُْ شاِرعْکًَ وَ منِهْاجااً»ّکار رفته است: رآن کریم بهیکبار در ق

سانت و »اند. علامه طباطبائی هر دو مفهوم را به معناي االب مفهوم شرعه و منهاج را مترادف گرفته

اضحی که به سر منشااء معناي راه وداند و در  تفسير تبيان نيز شرعه و شریعت بهمی« روش زندگی

معناي راه مستمر و بينّ تفساير شاده اسات. شود و نهج و منهاج بهسعادت و تنعم و حيات ختم می

معناي اداماه و اساتمرار آن کند که وي شرعه را آااز راه و منهااج را باهشيخ طوسی از مبرد نقل می

 .(311 :)طوسی، بی تادانسته است
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تاوان از نظار هاي دین، ملات، سانت، شارعه و منهااج را میهدر اینجا باید اشاره شود که واژ

واژه پيوندهاي وثيقی بااهم دارناد. واژه شاریعت باه معنااى  3قلمرو معنایی با هم مقایسه کرد. این 

طریق است، اما با کلمه دین و ملت تفاوت دارد. به باور علامه طباطباایی، در اصاطلاح قارآن کلماه 

آل  13و  13تر از معناى دین است، چنانکاه از آیاات شود که خا شریعت در معنایى استعمال مى

هر طریقه، مسلک و روشی در پرستش خداى تعالى دین هست؛ ولى دیان  ،شوداستفاده می 1عمران

لکِلٍُّ جعَلَنْاا ماِنکْمُْ شاِرعْکًَ وَ »حال اگر دو آیه فوب را به آیه هاي: مقبول درگاه خدا تنها اسلام است. 

آید کاه این معنا بدست مىضميمه کنيم ، «شرَیِعکٍَ منَِ الأْمَرِْ فاَتبَّعِهْا ثمَُّ جعَلَنْاکَ علَى» و به آیه، «منِهْاجاً

اى که براى امتی معين تعيين شاده اسات. اماا اى خا ، یعنى طریقهشریعت عبارت است از طریقه

ابر خداوناد، هرچناد کاه دین حقيقت واحدي دارد و آن حقيقت عبارت است از تسليم بودن در بر

این جوهر واحد به دليل تفاوت استعدادها و ادراک و فاهمه آدميان در سطوح متفااوتی تجلای پيادا 

وسايع ترین سطح آن همان دین اسلام است. پ  دین از نظر قارآن معناایى عماومى و کرده و کامل

ایان اسات کاه  تفاوت دیگر دین و شاریعتدارد. بر خلاف شریعت که گروه و امت خا  است. 

 (237 :1201)طباطباائی،  اش قابال نساخ نيسات.پذیرد ولى دین به معناى عماومىشرایع نسخ می

خداى سبحان بندگان خود را جز به یک دین متعبد نکرده، و آن یک دین عبارت است از تساليم او 

واژه توان گفات کاه هار دو و در خصو  ارتباط سنت و منهاج می (231 :1201طباطبائی، ) .شدن

 شاود. بناابراینکنند که به مرور به یک روش و سبک رفتار تبدیل میبه عمل تکرار شونده اشاره می

 زندگیسابکي هاامؤلفاههاا و تاوان ویژگیهاي این مفاهيم در قاران کاریم میاز مجموعه ویژگی

 دست آورد. اسلامی را به

 صراط -

فهوم صاراط اسات. کلماه صاراط در از جمله مفاهيم قرآنی مرتبط با روش و شيوه زندگی م

رود، اما در اصطلاح قرآن کریم این مفاهيم باا یکادیگر کار میلیت مترادف با کلمه طریق و سبيل به

کند. اولين تفاوت عبارت اسات از تفاوت دارد. علامه دو تفاوت براي مفهوم سبيل و صراط بيان می

ماا صاراط مساتقيم فقاط یکای اسات و تواناد متعادد باشاد، ااین که سبيل هدایت و پيشرفت می

 
وَ مَنْ یبَتَْغِ اَيْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ، وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ (؛ 13آل عمران، ) مُإِنَّ الدِّینَ عنِدَْ اللَّهِ الْإِسْلا.  1

 (13آل عمران، )الْخاسِرِینَ
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شاود کاه برحساب عبارتی، سبيل به مجموعه مسيرهاي خرد و فرعی اطلااب میپذیر نيست. بهتعدد

هاا شود. اما صراط مستقيم در حکم بزرگراهی است که همه راهاختلاف احوال راهروان، مختلف می

تواند متامن ميزانای از نقاص یشود. دومين تفاوت این است که سبيل مدر نهایت به آن منتهی می

وجه با کفر و شارک هيچجمع است، اما صراط مستقيم بهاي از شرک و ضلالت قابلباشد و با درجه

همين دليل صاراط مساتقيم هماواره افاراد و جمع نيست و نقصی در آن راه ندارد. بهو ضلالت قابل

بنابراین، مفهوم صاراط باه هار  (37 :1201طباطبائی، ) رساند.جوامع انسانی را به مقصد و تعالی می

گاردد کاه افاراد و شود، بلکه به مساير روشان و شااهراهی اطلااب مینوع راه و طریقی اطلاب نمی

 (32 :1201طباطبائی، ) رسند.کنند حتما به هدف و مقصد میجوامعی که در آن سير می

بشار در زنادگی دنباال  هایی را کاهشناسی از دیدگاه قرآن، مساير و شايوهعلامه در یک سنخ

کند و این سه نوع مسير در آیات سوره فاتحه ماورد اشااره قارار کند، به سه نوع عمده تقسيم میمی

اليِّنَ. لاا وَ علَيَهْمِْ المْیَاْوُبِ ايَرِْ علَيَهْمِْ أنَعْمَتَْ الذَّیِنَ المْسُتْقَيمَ. صرِاطَ الصرِّاطَ اهدْنِاَ»اند: گرفته  «الااَّ

بر اساس این آیات، نوع اول طریق و شيوه زندگی اسات کاه قارآن از آن باا مفهاوم  (0-1)فاتحه، 

سوي آن در جهت تعالی و پيشرفت و اایات وکند و آن راهی است که سمتصراط مستقيم یاد می

ترین ویژگی زندگی بر اساس صاراط مساتقيم آن رسيدن به مقام ربوبيت یا خداوندگاري است. مهم

هااي کنند، مشمول اناواع نعمتکه افراد و جوامعی که در چنين مسيري سير می عبارت از این است

الهی قرار دارند. در مقابل صراط مستقيم، دو راه و مسيري انحرافی قرار دارد که قرآن باه ترتياب از 

برد. مسير و طریق میاوبين، مسايري اسات نام می« ضالين»و « میاوبين»ها با عنوان راه و شيوه آن

شود. جوامعی کاه ایماان را سوي انحطاط و سقوط امتداد یافته و به پستی و هلاکت منتهی می که به

سازند، روندگان ایان ناوع کنند و در نتيجه خشم و ااب الهی را نصيب خود میبا کفر عو  می

نامد. ایان روش زنادگی نااظر دهند. نوع دوم شيوه انحرافی را قرآن مسير ضاله میراه را تشکيل می

ه طریق و سيري است که فاقد هادف و اایات مشاخص باوده و حيارت و سارگردانی از جملاه ب

   (33: 1201مکاري شيرازي،  ؛11 : 1201)طباطبائی،  مشخصات اصلی آن است.

باار در قارآن کاریم  13در شمار کلمات پرتکرار قرآن کریم قرار دارد. ایان کلماه « صراط»کلمه 

، 132و  131)انعام: آیه شاریفه 1همنشين شده و در « مستقيم»لمه مورد با ک 21تکرار شده است که در 

به خداوند اضافه شده است. باا توجاه باه توضايحات بالاا،  (32، شوري: 1، سباء: 31، حج: 1ابراهيم: 

سوره مومنون صراحتا اشااره دارد کاه ايار مومناان از  02نه صفت، که قيد صراط است. آیه « مستقيم»
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راَطِ لنَاَاکبِوُنَ)مومنون:  د.انمنحرف گشته« صراط» اطلااب آیاه (02وإَنَِّ الذَّیِنَ لاَ یؤُمْنِوُنَ باِلآْخرِةَِ عاَنِ الصاِّ

زندگی اسالامی اشااره شاد، دهد که راه مستقيم یکی بيش نيست. هچنانکه در تعریف سابکنشان می

صاورت اسات. در اینگرایاناه مندي تعالیاي قرآنی است که کاملا مشعر به جهتواژه« صراط مستقيم»

اهميات  زندگیسابکتواند گونااگون باشاد. آنچاه در هاي زندگيی میتوان نتيجه گرفت که سبکمی

مندي آن است که بتواند انساان را باه هادف ااایی الهای رهنماون گاردد. یعنای تعریاف دارد، جهت

مناد و جهتبایاد  زندگیسابککناد؛ صرفا با توصيف جریان زندگی معمول کفایت نمی زندگیسبک

صاراط »باشد. از این که دو ناوع صاراط در قاران کاریم مطارح شاده اسات: « اسلامی»در یک کلمه 

کلان قابل طرح است: سبک الهای و سابک طاااوتی.  زندگیسبک، دو نوع «صراط جحيم»و « مستقيم

 .اندو با یکی از این دو سبک کلان در ارتباط« سبيل»ها به نوعی بقيه سبک

 طریق -

گر مفهومی است که قرآن کریم ذیال آن روش و نحاوه زنادگی آدمياان را بياان کارده طریق دی

باه  (00)طاه: «.البْحَاْرِ فاِی طرَیِقااً»شود: داند که با پا پيموده میاست. رااب طریق را به معنی راهی می

صورت استعاري براي هر روشی که انساان در کااري خاوب یاا ناپساند در پايش اعتقاد وي طریق به

 باين از را شاما نيکاوى روش و آئاين المْثُلْاى؛ بطِرَیِقتَکِمُُ ویَذَهْبَا»شود و در آیه گيرد نيز استفاده میمی

 طولاانى ردیاف معنايبه «النخّل من طرَیِقکَ» ترکيب. است گردیده استعمال معنی این به (12)طه: «ببرند

: باشادماى نياز واساطه یا و وسيله معناىبه طریق .راه یافتن ادامه به است تشبيهى که خرماست درختان

 از چياز آن ؛«الورِاثاَک بطِرَیاق اليَهِ وصَلََ»: شد نایل چيزى به فلانى وسيله به ؛«فلُان طریق عنَْ ءَالشیَّ ناَلَ»

:  رودمای بکاار نياز دین و حق راه بمعنى طریق همچنين (117ب: 1113رااب، ) .رسيد بدو وراثت راه

و طریقاه باه معنای ماذهب، حالات و اياره  (،27)احقااف، «مسُاْتقَيِمٍ طرَیِاقٍ إلِى وَ الحْقَِّ إلِىَ یهَدْيِ»

 ایان براسااس (11)جن، «ادَقَاً ماءً لأَسَقْيَنْاهمُْ الطرَّیِقکَِ علَىَ استْقَاموُا لوَِ أنَْ وَ» (311 :1201)قرشی، است

 برخاورداري و ساعادت اساباب خداوناد ند،باشا پایدار حق شيوه و طریقه بر که جوامعی و افراد آیه،

 طریاقساوره نسااء،  13و  11. طبق آیاات سازدمی فراهم معنوي و مادي برکات از را هاآن مندانهبهره

 الط.  و باطل هايروش مورد در هم و رودمی کاربه صحيح زندگی شيوه و سبک مورد در هم

و  00، 12؛ طاه: 13و  11)نسااء:  .سوره از قارآن تکارار شاده اسات 3بار و در  3واژه طریق 

طه به معنااي آیاين اسات. آیاه  171و  12در آیات  (11و  11، جن: 27، احقاف: 10؛ مومنون: 171

و در « یهَدْيِ إلِىَ الحْقَِّ وإَلِىَ طرَیِقٍ مسُّاْتقَيِمٍ»ميان آورده: سوره احقاف از طریق مستقيم سخن به  27
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، همچنان کاه در «وأَنَ لوَِّ استْقَاَموُا علَىَ الطرَّیِقکَِ»آمده است: صورت مطلق سوره جن طریق به 11آیه 

... عاَنِ  »را به صاورت مطلاق آورده اسات« صراط»مومنون نيز  02بررسی واژه صراط گذشت، آیه 

است. بنابرین، طریق نيز با واژگاانی « صراط»همان « طریق»رسد در این دو آیه نظر میبه...«. الصرِّاَطِ

تاوان در کند و از واژگاان قرآنای اسات کاه میسنت، ملت و صراط قرابت معنایی پيدا میهمچون 

 .  قلمداد کرد زندگیسبکشمار مفاهيم 

 سبیل   -

سبيل نيز معناي نزدیک به مفهوم صراط و طریق دارد. به گفتاه راااب سابيل باه راه و مساير 

وَ جعَاَلَ لکَاُمْ فيِهاا »و  (13)نحال: «اوَ أنَهْااراً وَ ساُبلًُ»شاود و در آیاات سهل و هماوار اطلااب مای

به این معنی استعمال شده است. به اعتقاد ایشان این واژه اگار باه صاورت اسام  (17)زخرف: «سبُلُاً

به کار رود، به مفهوم راه حق خواهد بود چرا کاه اسام جان  بادون « الف و لام»جن  و همراه با 

بيِلِ». در آیات: قيد و به صورت مطلق ظهور در مصداب اتم آن دارد )زخارف: «ليَصَاُدوُّنهَمُْ عاَنِ الساَّ

باشاد. باه تحليال مقصود از سبيل همان راه حق و درست مای (37)عب : ،«ثمَُّ السبَّيِلَ یسَرَّهَُ»و  (20

گویند که در یک جا ثابت سااکن می« ابن سبيل»رااب مسافر دور از خانمان و منزل را از آن جهت 

باشد. همچنين واژه سبيل براى هر چيزى که باه وسايله آن ل رفتن و سير مینيست و پيوسته در حا

، (133)نحال: «ربَاِّکَ سبَيِلِ ادعُْ إلِى»رود، مانند به چيز دیگرى، چه خير باشد یا شر، رسيد به کار مى

اربرد سابيل که مقصود از سبيل همان راه و روشی الهی اسات. کا( 13)نحل: «ربَکِِّ سبُلَُ فاَسلْکُیِ»یا 

تبَينَ»شااود: در مفهااوم منفاای در آیااه زیاار دیااده ماای لُ الآْیاااتِ وَ لتِسَااْ بيلُ  وَ کاَاذلکَِ نفُصَااِّ سااَ

   (33)انعام:«المْجُرْمِينَ

آیه تکرار شاده  131بار در  111یکی از پرتکرارترین واژگان قرآن است که « سبيل»بی تردید 

ماورد باا  01ه خارج از بحث این تحقيق اسات، در ک« درراه ماندگان»مورد که درباره  11است. جز 

احقااف:  27الله یا ضمير او همنشين شده و حاکی از اهميت این واژه است. جالب اسات کاه آیاه 

واَللاَّاهُ یقَاُولُ الحْاَقَّ وهَاُوَ »سوره احزاب باه شاکل  1در آیه « مسُّتْقَيِمٍیهَدْيِ إلِىَ الحْقَِّ وإَلِىَ طرَیِقٍ »

کناد. واژه آمده است. شباهت این دو آیه قرابت معنایی سبيل و طریاق را گوشازد می« بيِلَیهَدْيِ السَّ

مورد با واژهاي مقاتله و تلاش براي بازداشتن از راه خدا، همنشين شاده اسات کاه  13سبيل حدود 

 11در این خصو  بيشترین فراوانی را در کاربرد این واژه دارد و پا  از آن همنشاينی باا جهااد )

اناد. مورد( در مرتباه بعادي قارار گرفته 0مورد( و همنشنی با انفاب ) 3د(، همنشينی با هجرت )مور
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اسالامی اسات  زندگیسبکاین ساختار همنشينی نشان از اهميت مبارزه، جهاد، هجرت و انفاب در 

لااش کند که حفظ جامعه اسلامی و دستيابی به اهداف بلند آن بدون تو این نکته مهم را یادآوري می

شده است. بناابراین « الله»جانشين « طااوت»سوره نساء  01و مجاهدت و ایثار ميسر نيست. در آیه 

نقطه مقابل سبيل الله، سبيل الطااوت قرار دارد. اهل ایمان در راه خدا و اهال کفار در راه طاااوت 

 به تمایزهاي هویتی هم اشعار دارد.« سبيل»جنگند. گو اینکه می

روشان « سابيل»و « طریاق»، «صاراط»تامل این است که در مقایسه ساه واژه  نکته بسيار قابل

هاي ناظر به تلاش و از خودگذشتگی از قبيل جهااد، ایثاار، مهااجرت و انفااب شود که همه واژهمی

اند و در آیات قرآن کریم مثلا انفاب یا جهاد در طریق خادا یاا صاراط شده« سبيل»قرین و همنشين 

، همنشينی با مشاتقات «صراط»گانه  13مورد از بسامدي  31شود. در مقابل، در یمستقيم مشاهده نم

 هدایت وجود دارد. 

 شاکله -

تاوان باه آن توجاه کارد، در قارآن می زندگیسابکیکی از مفاهيمی که در قلمارو واژگاانی 

ااب ، و را(1111)ابان منظاور، است. ابن منظور شاکله را به ناحيه و جانب، طریقه و روش« شاکله»

اند بدین مناسبت است کاه به خلق و خوي معنا کرده کرده است. اگر خلق و خوى را شاکله خوانده

ساازد خواهد آزاد باشد، بلکه او را وادار مىگذارد در آنچه مىکند و نمىآدمى را محدود و مقيد مى

از مااده شاکل  نظر علاماه طباطباایی شااکلهباه (1113)راااب،   تا به مقتااي آن اخلاب رفتار کند.

بندناد شاِکال معناى بستن پاى چارپا اسات. طناابى را کاه باا آن پااى حياوان را ماىباشد که بهمى

صاااحب تفسااير  (311 :1201)طباطبااائی،  اب اساات.لاامعناى خااوى و اخگوینااد و شاااکله بااهمااى

از ایان معناى راه، طریقت و مذهب دانسته است. طریقه و ماذهب را شااید البيان شاکله را بهمجمع

هاي آن منحرف نشاوند. برخای سازد که از روشاند که پيروان خود را ملزم میجهت شاکله خوانده

باشد. برخی دیگار آن را شاکل معناي مثل و مانند میاند که بهشاکله را از شکل )به فتح شين( گرفته

 (313 :1201طباطبائی،  )معناي هيات و فرم است.)به کسر شين( گرفته که به

معناي خلق و خاوي، روحياه و ملکاات نفساانی یاا طبيعات آدمای امه طباطبایی شاکله را بهعل

شود. از نظر ایشان نظاام شخصايت یاا از آن تعبير به شخصيت یا هویت می داند؛ چيزي که معمولاًمی

تارین بنادي حياات جمعای دارد و باه اعتبااري مهامتعبير قرآن شاکله، نقاش اساسای در صاورتبه

 باه نسابت شاکله»گوید بخشد. لذا علامه میهاي آدميان را تعيين میاست که اعمال و کنشسازوکاري 
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 و تادبير را بادن ارگانيسم انفعال و فعل تمام روح که همانگونه ،«است بدن در جارى روح نظير عمل،

اطباائی، طب ).دهادمی شکل را آدمی هايکنش و اعمال رفتارها، تمام جانمایه نيز شاکله کند،می هدایت

 باه مقياد را انساانى هار کاه عااداتی و ساجایا و روحياات در تفسير نمونه نيز شاکله به (313 :1201

 هيچگوناه «شااکله» کاه اسات آن ایشاان دیادگاه از اساسای نکتاه. اسات شده اطلاب کندمى اىرویه

 و اکتسااب اثار در کاه اسات ثانوي طبيعت یا هویت نوع بلکه ندارد، انسان ذاتى طبيعت به اختصاصى

 طبيعات معناايباه را شااکله که کسانی دیدگاه ایشان اساس همين بر. شودمی حاصل اجتماعی تربيت

 کاه اسات معتقاد و دانادمای مردود اند،کرده استنباط را جبرگرایی آن از و دانسته اکتسابی اير و ذاتی

 شاکل آدميان در اختياري هايکنش و اعمال اثر در که است ايروحيه نوع شاکله از کریم قرآن مقصود

 روشاى و ماذهب و طریقه و عادت هرگونه به بلکه نيست، ذاتى طبيعت معنىبه هرگز شاکله. گيردمی

 یاک تکارار اثار بار انساان کاه سننى و عادات بنابراین. شودمى گفته شاکله دهدمى جهت انسان به که

 نقاش است، پذیرفته تعصب روى از یا و استدلال با که اعتقاداتى همچنين و کرده کسب اختيارى عمل

 و ملکاات اصاولا»: نویسادمای خصاو  این در ایشان. شوندمى محسوب شاکله و دارند کنندهتعيين

 نخسات کناد، تکارار را عملاى کاه هنگاامى انساان که چرا دارد اختيارى جنبه معمولا انسان روحيات

 اعماال باه کاه اسات ملکاات همين شود،مى «ملکه» به تبدیل تدریجا بعد و «عادت»سر   و «حالت»

 باه مساتند آن پيادایش کاه حاالى در ساازد،می مشخص زندگى در را او خط و دهدمى شکل انسان

 (311-310 :1201)مکارم شيرازي،  .است بوده اختيارى عوامل

ها، انتظارات شاکله عبارتست از نظامی از تمایلات، گرایش گفت توانمی بر اساس آنچه بيان شد،

-ها را آموخته و درونای مایپذیري آنهاي رفتاري که افراد طی فرایند تربيت اجتماعی یا جامعهو الگو

ها سازوکارهاي مهم تنظيم زندگی اجتمااعی سازند. بدون شک قوانين موضوعه، آداب و رسوم و سنت

ت و بخش در صورتی مؤثر خواهند بود که در نظام شخصيهاي نظامشوند، اما این مکانيسممحسوب می

گران حک شده باشند. قوانين و هنجارها، چه رسمی و چه اير رسمی، اگر به ملکه ذهن و شاکله کنش

بخشی خواهند بود. موجود انسانی جزء نظام شخصيت عاملان اجتماعی تبدیل نگردند، فاقد توان انتظام

بالقوه نيست. طی فرایند  هاياي از نيازها یا ظرفيتعنوان نظام ارگانيک چيزي جز مجموعههنگام تولد به

شده را کسب نموده و شااکله تدریج تمایلات گوناگون و اجتماعاً تعریفشدن است که فرد بهاجتماعی

هاي زندگی تعيين یافته و مطابق با نوع شاکله ها و شيوهگيري شاکله، سبکگيرد. با شکلافراد شکل می

ترین شوند. بنابراین، ازمنظر اسلامی مهمبندي میو نظام شخصيتی عاملان اجتماعی تعين یافته و صورت



 

 

124 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

گو
ت ال

عا
طال

م
یپ ی

ت
رف

ش
 

ام
سل

ا
یا ی

ران
ه 

ور
 د

ی،
11

ه  
ار

شم
 ،

2
ی )

یاپ
ه پ

ار
شم

 ،
22

 ،)
ن 

ستا
تاب

 
14

12
 

هاي زندگی اجتماعی در آن باید حل شود، ساطح نظاام شخصايت و شااکله سطحی که مسائل روش

، نقاش بسايار اساسای در جهات دهای اعماال و «شااکله»تعبير قرآن کریم است. نظام شخصيتی یا به

گيرد و ر تربيت، پرورش و عادت در افراد شکل میرفتارعاملان اجتماعی دارد. شاکله یا شخصيت، در اث

دهاد. هاي انسانی را تا حاد زیاادي تحات تاأثير و هادایت قارار میگيري، رفتار و کنشپ  از شکل

شده نظام فرهنگای از هاي زیستی از یک طرف و انتظارات نهادینهشخصيت محل تلاقی نيازها و انگيزه

تی افراد و الگوهاي فرهنگی در نظاام شخصايت در یاک ها و نيازهاي زیسسوي دیگر است. خواست

 کنند. فرایند تعاملی دو سویه همدیگر را تعدیل می

باا ایان  (11)اساراء: «قلُْ کلٌُّ یعَمْلَُ علَىَ شاَکلِتَهِِ»یکبار در قرآن کریم آمده است: « شاکله»واژه 

مبنااي آیاه   دارد. بار دگیزنسابکهااي اصالی همه ارتباط معنایی زیادي با هویت، یکی از مولفه 

بایساتی  زندگیسابکمبتنی بر شاکله یا هویات اسات. باراي فهام نمودهااي  زندگیسبکمذکور، 

هاي ميانی آن همچون شاکله مطالعه شود. تفسير علامه طباطبایی از از شاکله بسيار شبيه تعریاف لایه

هایى است که افاراد صورت کل به هم پيوسته زندگیسبکنظر زیمل است. به زندگیسبکزیمل از 

واساطه تلاشى که باراى ایجااد تاوازن درونى و سلایق خودشان و باه هاىانگيزه ، مطابقیک جامعه

باراى زنادگى خاود  رساانند،شان به انجاام مىو زیست محيط عينى و انسانى ذهنى ميان شخصيتّ

باا  زندگیسابکاکله، در ادبياات گفته درباره شهاي پيشویژگی (.373 :1210)مهدوي، گزینندبرمى

بوردیو با استفاده از مفهوم »منش« »بياان شاده اسات. « وارهعاادت»و یاا « خصالت»، «منش»عنوان 

عملکردهاي تیيير سبک زندگی را بازتوليد ، هاواسطک آن عاملفرآیندي را توضيح میدهد که به

که کردارهاي خاصی پدید  خوهاي پایدار در افراد استومجموعهاي از خلق، کنند. منشمی

آورد. افراد طبق چنين نظامهاي درونیشدهاي عمل میکنند که بوردیو آن را »ناخودآگاه می

منش سازوکاري انتقالی است که به مدد آن ساختارهاي ذهنی و ، فرهنگی« مینامد. ازاینرو

   (1211، حميدي و فرجی) «اجتماعی در فعاليت اجتماعی روزمره تجسم مییابد

اي ميان ارزش و کنش است. منش و خصلت همان ملکه اسات کاه در یا خصلت، واسطهمنش 

عنوان نظریه گيرد. در واقع چيزي که امروز بهها و انتظارات شکل میسازي ارزشگذر زمان و با درونی

سال پيش به زباان خيلای سااده در  1177شود، هاي جامعه شناسان و فرهنگ شناسان اربی مطرح می

 «. قلُْ کلٌُّ یعَمْلَُ علَىَ شاَکلِتَهِِ»ها، بيان شده است: ریم در قالب نقش شاکله در کنشقرآن ک

 دأب   -
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« دأب»قرابات معناایی دارد مفهاوم  زندگیسابکی که در قرآن با مفهوم یهایکی از کليد واژه

ادت و است. براي این واژه نيز معانی گوناگونی ذکر شده است. اصحاب لیت، دأب را به معنااي عا

 ب :1171)راااب، و عادت مستمر دایمی بر یاک حال (211 ب :1111)ابن منظور، دیتجملازمه با 

اند. بنابراین واژه دأب باه معنااي روش هميشاگی اسات و از هماين روي، عاادت بيان کرده (231

آل عماران هام  11اي مستمر و منظور در آیاه گویند؛ چون عادت نيز سيرههميشگی را هم داب می

معناي طبرسی آن را باه (12 :1231)اخلاقی و دیگران،  است.  (31-37 :1201)طباطبایی، ين معناهم

گوید کسی که به چيزي عادت کند و در آن مساتمر باشاد دأب آن عمال عادت، دانسته است و می

: گویادمی نهایه در و کرده معنى شأن و عادت را دأب صحاح و قاموس در او شکل گرفته است. در

 (232 : 1201قرشای، ).اسات زحمات و تلااش بمعناى آن اصال و است کار و عادت بمعنى دأب

 (11عماران، )آل«کدَأَبِْ آلِ فرِعْاَونَْ وَ الاَّذیِنَ ماِنْ قاَبلْهِمِْ کاَذبَّوُا بآِیاتنِاا»علامه طباطبایی در ذیل آیه: 

شاود ملى اطلاب میمعناى عادت است و عادت به عبه« دیِدن»و همچنين « دأب»دهد که توضيح می

 1201 )طباطباایی، شاود.زند و طریقه و مشای آدمای شامرده مایطور مداوم از انسان سر میکه به

 ساَخرََّ وَ»همچنين دأب به معناي سير و حرکت مستمر نياز در قارآن اساتعمال شاده اسات:  (123:

 عاادت گویند، چونهم دأب مى و از همين جهت عادت هميشگى را «دائبِيَنِْ القْمَرََ وَ الشمَّْ َ َلَکمُُ

 و عاادت بين« اللیهفی الفروب» کتاب در ابوهلال (111:  1201 طباطبایی، ).است مستمر اىسيره هم

 عاادت. اختيااري و اضاطراري: اسات گوناه دو بر عادت وي اعتقاد به. است شده قایل تمایز دأب

 دادن، انجاام کثرت و عمل تکرار اثر در عامل که آن نظایر و خمر شرب به شدن معتاد نظير اختياري

 ناوع. نمایادمای دشاوار فرد براي عمل آن گذاشتن کنار و ترک کهطوري به کندمی پيدا اعتياد آن به

 آدمای جاان و جسام بقاي براي که آن امثال و آب و نان به عادت نظير است اضطراري عادت دوم

ی هاایعاادت و شودمی اطلاب عادات از اول نوع بر فقط دأب مفهوم ایشان اعتقاد به. است ضروري

معنااي « التحقيق»ده ناز دیدگاه نویس (331: 1177 )ابوهلال، .گيردنمی بر در است اختياري اير که را

اصلی دأب، جریان مداوم و مستمر امور است، وقتی فردي در انجاام عمال اهتماام و ساعی ماداوم 

 در مفهاوم ه وي به همين مناسبت است که اینشود که دأب وي چنان است. از دیدگاگفته می، دارد

. رودمای کاارباه هااین مانند و سير در مبالیه ملازمت، و مداومت تلاش، و سعی عادت، شأن، معانی

 ناوعی هااآن در چاون بلکاه نيسات دأب حقيقای معنااي فاوب معانی از هيچکدام ایشان اعتقاد به

 (111 : 1217 )مصطفوي، .شودمی گفته دأب لذا است، نهفته داوم و استمرار
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و  (21، اااافر: 31و  33، انفاال: 11عمران: )آلباار در قارآن کاریم تکارار شاده 1« دأب»واژه 

 (21)ااافر: بيشترین بسامدي آن در مورد آل فرعون و یک مورد نيز درباره قاوم ناوح، عااد و ثمود

دأب آل کارده اسات.  تعبيار« دأب»فرعونياان و اقاوام ماذکور باا  زندگیسبکقرآن کریم از است. 

زنادگی تبادیل هایی است که در اثر تکرار و استمرار باه سابکفرعون یا اقوام دیگر در واقع عادت

 شده است. 

 

 گیری نتیجهبندی و جمع

در قارآن کاریم  زندگیسابکبا استفاده از ظرفيت روش بسامدي، واژگاان مرباوط و مارتبط 

این کتاب مقدس قرابت معنایی بسايار زیاادي واژه در  11دست کم  (،1 بررسی و  مشخص شد که

برام اینکه واژگان مورد بررسی از نظر بساامدي متفاوتناد، پيوناد آنهاا باه (، 3دارد.  زندگیسبکبا 

ارتباطی به ميزان بسامدي ندارد. براي مثال، حيات طيبه یکبار در قارآن آماده اسات باا  زندگیسبک

تاوان در یاک هاا را میاي از واژه(، پااره2 دارد. زندگیبکسپيوند معنایی بسيار زیادي با   ،همهاین

دیان، سانت و »و « صراط، طریاق و سابيل»هاي شبکه معنایی در کنار هم قرار داد. براي مثال، واژه

هااي ( تلقی1هاا دارناد. واژهساایر از نظر معنایی شباهت زیادي باا یکادیگر در مقایساه باا « ملت

عنوان تاثيرگذار اسات. باه زندگیسبکه معنایی آنها در ميزان نسبت آنها با ها و گسترمختلف از واژه

اسات و یاا  زندگیسابکو در معناایی دیگار مانناد  زندگیسابکدر یک معنا اعم از « دین»نمونه، 

اشاره دارد. با این حال بررسی همه واژگان مساتخرج تصاویري  زندگیسبکایه زیرین به ل« شاکله»

هااي نکتاه مهام آن اسات کاه هار کادام از واژه دهد.م را در اختيار ما قرار میاسلا زندگیسبکاز 

هااي آن را اي از سبک زندگی اسالامی و ویژگایمذکور در این مقاله ظرفيت و قابليتی دارد و سویه

توان همطراز سبک زندگی سلامی قارار داد، را می« حياط طيبه»دهد. براي نمونه، اگرچه انعکاس می

 .کنندو زوایاي مهم حياط طيبه را واژهاي دیگر نمایان و تکميل می لکن ابعاد
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 منابع

 قرآن کریم

از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی: رویکردهاي نوین در  (.1211)چاوشيان ،اباذري، یوسف و حسن

  .2-30، 37، نامه علوم اجتماعیتحليل جامعه شناختی هویت اجتماعی، 

، دارالفکر ، بيروتالدین، مصحح: ميردامادى، جمالالعربلسان ب(. 1111)ابن منظور، محمدبن مکرم

 .للطباعک و النشر و التوزیع

هاي ، ترجمه محمدصادب عارف، مشهد، بنياد پژوهش 1البلااه جشرح نهج (.1203)الدینميثم، کمالابن

 اسلامی.

 ت، دارالافاب الجدیده.الفروب فی اللیه، بيرو ب(.1177)ابوهلال العسکرى، حسن بن عبدالله

مبانی  (.1231)الامعلی ،عزیزي کيا ومحمد مهدي  ،صفوراییالدین، حسين و ، شرفحليمه ،اخلاقی

 . 3-20(، 3) 3،پژوهش نامه زنان و خانوادهطيبه از دیدگاه قرآن کریم،  زندگیسبکشناختی انسان

 .بسنت، ایدئولوژي و علم،  قم، بوستان کتا (.1213)، حميدپارسانيا

 .تا، چاپ چهارمن، ناصر خسرو، بیالتعریفات، تهرا (.1207)جرجانی، محمدبن علی

 .منشور فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبري، تهران، ولاء منتظر (. 1232)جعفرزاده، محمدحسن

 نشر نی. ،شناسی، تهرانهاي متاخر جامعهنظریه (.1231)جمالمحمدي، پور حميد و جلائی

  .رفت، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاشریعت در آینه مع (.1202)داللهعب جوادي آملی،

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :، ترجمه حسن چاوشيان، تهرانزندگیسبک(. 1201)، دیویدينیچ

 ،تحقيقات فرهنگیو پوشش زنان در تهران،  زندگیسبک (.1211)فرجی، مهدي و حميدي، نفيسه

1(1 ،)33-13 .  

بيایانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی، وبگاه رسمی،  (.1231)اي)آیت الله(، سيدعلیخامنه

(https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252 ).  

 فرهنگ علم کلام، تهران. صبا(. 1207)خاتمی، احمد

دارالعلم الدار دمشق بيروت، المفردات فی اریب القرآن،  (.ب1113)رااب اصفهانى، حسين بن محمد

 .الشاميک، چاپ: اول

 .نشر الکتاب ،مفردات لالفاظ القرآن، مصر ب(.1171)حسين بن محمد  ،رااب اصفهانی

 هاي اسلامی.بنياد پژوهش :اسلامی و معانی قریب الافق با آن، مشهد زندگیسبک (.1233)رشاد، علی اکبر
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، چاپ پنچم، قم همدانی،يمترجم: محمدباقر موسو يزان،لما يرتفس (.1201)حسينمحمديدس یی،طباطبا

  ی.انتشارات اسلام

 ، بيروت، دار احياء التراث العربی.2، التبيان فی تفسير القرآن ج (بی تا) طوسی، محمدبن حسن

 ، قم، دارالقرآن الکریم.3رسائل الشریف المرتای ج (.1173)علم الهدي، علی بن حسين

 رف و سبک زندگی، قم، صبح صادب  مص (.1213)فاضلی، محمد

 هجرت ،قم، 1کتاب العين، ج ب(.1117)فراهيدي، خليل بن احمد

 موسسه فرهنگی هنري دین و آل ی . ،اسلامی، قم زندگیسبکمبانی (. 1230)فعالی، محمدتقی

 .2، ج، ششم، دار الکتب الإسلاميک، ، تهرانقاموس قرآن(. 1201)اکبرقرشى، سيدعلى

 درسنامه سبک زندگی با رویکرد تجویزي، قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.(. 1231)محمد کاویانی،

، آن، قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سنجش اسلامی و ابزارهاي زندگیسبک (.1231)کاویانی، محمد

 . 1چاپ 

تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر .(1211گيدنز، آنتونی )

 ، تهران، نشر نی.موفقيان

هاي بنيادي اسلامی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی اي از اندیشهچکيده. (1231مصباح، محمدتقی)

 .)ره(امام خمينی

 .انجمن اسلامى حکمت و فلسفه ایران . مصباح الشریعک، تهران،(1217)حسن مصطفوى،

 قم. دارالکتب الاسلامیتفسير نمونه،  (.1201)مکارم شيرازي، ناصر

 .قم -، صدرا، تهران3، ج مجموعه آثار شهيد مطهرى(. 1200)مطهرى، مرتاى

 ، تهران، دانشگاه امام صادب)ع(.زندگیسبکدین و (. 1237)مهدوي کنی، محمد سعيد

تحقيقات مفهوم سبک زندگی و گستره آن در علوم اجتماعی، (. 1210)مهدوي کنی، محمدسعيد

 . 133-327(، 1)1، فرهنگی

 ترجمه مهيار، رضا، تهران. اسلامیفرهنگ ابجدي،  (.1203)ادبستانی، فو

 تاریخ روان شناسی، ترجمه یحيی سيدمحمدي، تهران. ارسباران. (.1231)هرگنهان، بی آر


